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 و مرْضى الأفعالِ السلام فى مکارِمِ الأخلاقِو کانَ من دعائه علیه

  «در مکارم اخلاق و اعمال پسندیده »
 محمد واله، وبلِّغْ بِایمانى اکَْملَ الْایمانِ، اَللَّهم صلِّ على

  ترین ایمان رسان،بارخدایا بر محمد و آلش درود فرست، و ایمانم را به درجه کامل
 احَسنِ واجعلْ یقینى اَفضْلََ الیْقینِ، وانْتَه بِنیتى الى

  هاان، و نیتم را به بهترین نیتو یقینم را برترین یقین گرد
 اَحسنِ الْاعَمالِ. اَللَّهم وفِّرْ بلُِطفْک النِّیات، و بعِملى الى

  منتهى ساز، و کردارم را به بهترین کردارها تبدیل کن. بارخدایا، نیتم را به لطف خود
بِقُد حلتَصاسقینى، وی كنْدبِما ع ححصتى، ویمان کتر 

  کامل و خالص گردان، و یقینم را بدان گونه که دانى به راه صحت بر، و تباهى کارم را به قدرتت
 محمد واله، واکْفنى ما یشْغلَُنى فَسد منّى. اَللَّهم صلِّ على

  اصلاح کن. بارخدایا بر محمد و آلش درود فرست، و گره هر کارى که فکرش مرا
 هتمام بِه، واستَعملنْى بمِا تَسئلَُنى غَداً عنهْ، واستَفرِْغْالاِْ

  کنى، و روزگارمبه خود مشغول داشته بگشاى، و مرا درکارى قرار ده که فردا مرا از آن بازپرسى مى
،کقِفى رز َلىع عسَاو نى واغَْنو ،َامى فیما خلََقتَْنى لهاَی 

  نیازم گردان و روزیت را بر من وسعت ده،اى مصروف دار، و بىآنم آفریده را در آنچه از پى
 ولاتَفْتنّى بِالنَّظرَِ، واعَزَّنى ولاتَبتلَینّى بِالْکبرِ، وعبدنى

  و به چشمداشت مبتلایم مکن، و ارجمندم ساز و گرفتار کبرم مفرما، و بر بندگیت
 یدى عجبِ، واجَرِ للناّسِ علىلکَ، ولاتُفْسد عبادتى باِلْ

  رامم ساز، و بندگیم را به آلودگى خودپسندى تباه مکن، و خیر و نیکى را براى تمام مردم به دست من
 الخَْیرَ، ولاتَمحقهْ باِلْمنِّ، و هب لى معالى الْاخَْلاقِ،

  عالى را به من عنایت فرما،گذارى دور دار، و خوى جارى ساز، و آن را از کدورت منتّ
 محمد واله، واعصمنى منَ الْفخَرِْ. اَللَّهم صلِّ على

  و از فخرفروشى محافظتم کن. بار خدایا بر محمد و آلش درود فرست،



 مثلَْها،الناّسِ درجۀً الاّ حطَطتَْنى عنْد نَفسْىولاتَرفَْعنى فى

  د مردم بلند مگردان مگر آنکه مرا به همان اندازه نزد خودم پست گردانى،و درجه و مرتبه مرا نز
نْدنۀًَ علَّۀً باطلى ذ ْثتدلاّ اَحراً ازّاً ظاهثْ لى ع دُلاتحو 

  و عزتى آشکار برایم ایجاد مکن مگر که به همان اندازه در باطنم
 والِ محمد، ومحمد  نَفسْى بِقَدرِها. اَللَّهم صلِّ على

  خاکسار سازى. بارخدایا بر محمد و آلش درود فرست، و
 متِّعنى بِهدى صالحٍ لا اسَتبَدلُ بهِ، و طَریقَۀِ حقٍّ لا ازَیغُ

اى دیگر عوض نکنم، و مرا به طریق حق رهنمون شو مرا از روشى پسندیده بهره ده که آن را با برنامه
  گونه که از آنآن

 عنْها، ونیۀِ رشْد لااشَکُ فیها، و عمرْنى ما کانَ عمرى

روى نتابم، و نیتى درست و استوار به من مرحمت کن آنسان که در آن به تردید نیفتم، و مرا تا وقتى زنده 
  بدار که عمرم

 بذِْلۀًَ فى طاعتک، فَاذا کانَ عمرى مرْتَعاً للشَّیطانِ فاَقْبضِْنى

  در طاعت تو به کار رود، و چون بخواهد عمرم چراگاه شیطان شود جانم را بستان
.لَىع کَغضَب مکَتحسیَاو ،لَىا ُقتْکبقَِ مسلَ انَْ یَقب کلَیا 

  .آنکه دشمنیت به من رو کند، یا خشمت بر من مستحکم گردد -قبل از 
م لۀًَ تعُابخَص علاتَد مۀًاَللَّهبلاعآئتَها، وَلحلاّ اَصنّى ا 

الهى در وجود من هیچ خصلت عیبناك مگذار مگر آنکه آن را به دایره اصلاح آورى، و مرا با هیچ عیبى 
  که

 اوُنَّب بِها الاّ حسنْتَها، ولا اُکْروُمۀً فى ناقصۀً الاّ

ردانى، و هیچ کرامتى را در من ناقص مگذار به خاطر آن سرزنشم کنند رها مکن مگر آنکه آن را نیکو گ
  مگر آنکه

 محمد والِ محمد، و اَبدلنْى اَتْممتَها. اَللَّهم صلِّ على

  به کمالش رسانى. بار خدایا بر محمد و آلش درود فرست، و شدت
 بغىِْمنْ بغِْضَۀِ اهَلِ الشَّنَانِ المْحبۀَ، ومنْ حسد اَهلِ الْ

  کینه کینه توزان را به محبت، و حسد اهل تجاوز را به
 الْمودةَ، ومنْ ظنَّۀِ اَهلِ الصلاحِ الثِّقۀََ، ومنْ عداوةِ



  مودت، و بدگمانى اهل صلاح را به اطمینان، و دشمنى
مرَّةَ، وبحامِ الْمَقوُقِ ذوَىِ الْارنْ عمۀَ، ولایْنَ الونَیَنْالْاد 

  نزدیکان را به دوستى، و گسستن خویشاوندان را به خوشرفتارى، و
حیحدارینَ تَصالْم بنْ حمرةََ، وص  خذْلانِ الاَْقْربَینَ النُّ

  رو بر تافتن نزدیکان را از یارى نمودن به یارى، و دوستى ظاهرسازان را به دوستى
 عشْرةَِ، ومنْ مرارةِ خوَفالْمقۀَِ، ومنْ رد المْلابِسینَ کَرَم الْ

  حقیقى، و خوارانگاشتن مصاحبان را به حسن رفتار، و تلخى ترس از
 محمد واله، الظاّلمینَ حلاوةَ الْامَنَۀِ. اَللَّهم صلِّ على

  ظالمان را به شیرینى ایمنى مبدل ساز. بارخدایا بر محمد و آلش درود فرست،
 منْ خاصمنى، منْ ظلََمنى، ولساناً على واجعلنْى یداً على

  و مرا بر کسى که به من ستم کند چیرگى ده، و با آن که با من به مجادله برخیزد زبان گویا ساز،
 منْ کایدنى، وظَفَراً بِمنْ عانَدنى، و هب لى مکرْاً على

سازى مرحمت فریبد چارهزد پیروزى عنایت کن، و بر آن که مرا مىو بر آن که نسبت به من دشمنى ور
  فرما،

 منِ اضطَْهدنى، و تَکذْیباً لمنْ قَصبنى، و سلامۀً و قدُرةً على

گوید توانى ده که دروغش را آشکار و بر آن که مرا زبون خواهد قدرت ده، و بر آن که مرا عیب مى
  سازم، و از چنگ

 توَعدنى، و وفِّقنْى لطاعۀِ منْ سددنى، ومتابعۀِ منْممنْ 

آن که مرا بیم دهد رهایم کن، و از آن که مرا به راه راست رهنمون شود و استقامت آموزد توفیق 
  فرمانبرى ده، و به پیروى از کسى که

أنَْمحمد واله، وسددن اَرشَدنى. اَللَّهم صلِّ على ى ل 

  ارشادم نماید موفّق دار. خداوندا بر محمد و آلش درود فرست، و مرا بر خیرخواهى
صحِ، واجَزىِ منْ هجرنَى بِالْبرِ،  اعُارضِ منْ غشََّنى باِلنُّ

  کسى که با من نیرنگ کند توفیق ده، و آن را که از من دورى کرده به خوبى پاداش دهم،
 ى بِالْبذلِْ، واُکافى منْ قَطعَنى باِلصلَۀِ،واثُیب منْ حرمَن

  و به آن کس که محرومم ساخته بخشش کنم، و به آن که از من بریده بپیوندم،
 حسنِ الذِّکْرِ، وانَْ اشَْکرَُ الحْسنَۀَ، واُخالف منِ اغتْابنى الى



  گزارم،بى را سپاسو برخلاف آن که از من غیبت کرده از وى نیکو یاد کنم، و خو
 محمد واله، وحلِّنى واغُْضى عنِ السیئَۀِ. اَللَّهم صلِّ على

  و از بدى چشم بپوشم. بار خدایا بر محمد و آلش درود فرست، و مرا به زیور
 بحِلْیۀِ الصالحینَ، واَلبِْسنى زینۀََ الْمتَّقینَ: فى بسط العْدلِ،

  ن بیاراى، و زینت اهل تقوا را در این امور بر من بپوشان: در گستردن سفره عدل،شایستگا
 وکَظمِْ الْغَیظ، واطْفآء النآّئرةَِ، وضمَ اهَلِ الْفرُْقۀَِ،

  و فرو خوردن خشم، و خاموش کردن آتش فتنه، و جمع کردن پراکندگان،
 ۀِ، وستْرِ الْعآئبۀِ،واصلاحِ ذات الْبینِ، و افشْآء الْعارِفَ

  و اصلاح بین مردم، و آشکار نمودن کارهاى خوب، و پوشاندن عیوب،
 السیرةَِ، وسکوُنِالجْناحِ، و حسنِو لینِ الْعریکَۀِ، و خفَضِْ

  و نرمخویى، و فروتنى، و خوشرفتارى، و
 ، وایثارِالریّحِ، وطیبِ الْمخالَقۀَِ، والسبقِ الىَ الفَْضیلۀَِ

  جویى به فضیلت، و اختیاروقار، و حسن معاشرت، و سبقت
 غَیرِ الْمستحَقِّ، التَّفَضُّلِ، وتَركْ التَّعییرِ، والاْفضْالِ على

  پوشى از سرزنش دیگران، و بخشش رایگان به غیر مستحق،کردن تفضّل بر دیگران، و چشم
 والْقوَلِ بِالحْقِّ وانْ عزَّ، واستقْلالِ الخَْیرِ وانْ کَثرَُ منْ قوَلى

  و گفتن سخن حق هر چند سنگین و گران باشد، و ناچیز دانستن نیکى را در گفتار و رفتارم هر چند
 و فعلى، واستکثْارِ الشَّرِّ وانْ قَلَّ منْ قوَلى و فعلى. واَکْملْ

  زیاد باشد، و بسیار شمردن شرّ را در گفتار و رفتارم هرچند اندك باشد. و همه این
ضِ اهَلِ الْبِدعِ  ذلک لى بِدوامِ الطّاعۀِ، ولُزوُمِ الجْماعۀِ، ورفْ

  ها را به وسیله تداوم اطاعت، و همراهى با جماعت مسلمین، و فرو گذاشتن اهل بدعتخصلت
 محمد واله، أىِْ الْمختَْرعَِ. اَللَّهم صلِّ علىومستَعملِ الرَّ

  و عمل کننده به رأى ساختگى در دین، کامل ساز. بارخدایا بر محمد و آلش درود فرست،
 قوُتک واجعلْ اوَسع رِزقک علىَ اذا کبَِرتْ، واَقوْى

  نیرومندترین قوت خود راترین روزى را به وقت پیرى نصیبم کن، و و فراخ
و ،کتبادنْ علِ عَنّى بِالکْسیَتللاتَبو ،تبذا نَصا ىف 

  به هنگام درماندگى بهره من فرما، و مرا در راه عبادت دچار سستى منما، و
 عنْ سبیلک، ولاباِلتَّعرُّضِ لخلاف محبتک، ولا لَاالْعمى



  ایم مساز، و به ارتکاب خلاف محبتت دچار مکن، واز تشخیص راهت نابین
.کلَیا عتَمنِ اجقَۀِ مفارلامو ،ْنکنْ تفََرَّقَ عۀِ معجامم 

  .مپسند که به کسى که از تو دور است نزدیک شوم، و از آن که با تو همراه است جدا گردم
 واسَئلَکُ عنْداَللَّهم اجعلنْى اَصولُ بکِ عنْد الضَّروُرةِ، 

  الهى چنان کن که با نیرو و قدرت تو به شداید حمله کنم، و به وقت نیاز به گدایى از تو
 الحْاجۀِ، واَتضََرَّع الَیک عنْد المْسکَنَۀِ، ولاتفَْتنىّ بِالاسْتعانۀَِ

  برخیزم، و در بیچارگى به پیشگاه تو بنالم، و مرا به کمک خواستن از
 غیَركِ اذاَ اضطُْررِت، و لا باِلخُْضوُعِ لسؤالِ غیَركِ اذاَبِ

  غیر خود چون مضطر شوم، و به فروتنى براى مسئلت از غیر خود چون
 اذا رهبت، فَاسَتحَقَّمنْ دونکَ افْتقََرْت، و لا بِالتَّضَرُّعِ الى

  ون بترسم گرفتار مکن، که به آن خاطرندار شوم، و به زارى کردن به درگاه غیر خود چ
محیا اَر ،َراضکعا و کنْعم و َذْلانکخ کمینَ.بذِلالراّح 

  .اعتنایى از جانب تو شوم، اى مهربانترین مهربانانسزاوار خوارى و منع از رحمت و بى
 اَللَّهم اجعلْ ما یلقْى الشَّیطانُ فى روعى منَ التَّمنىّ

  افکند از آرزوى باطلالهى عنایت کن که به جاى آنچه شیطان در دلم مى
و ،کترراً فى قُد  والتَّظَنىّ والحْسد ذکْراً لعظَمتک، و تَفَکُّ

  و بدگمانى و حسد، یاد عظمت تو کنم، و در قدرت تو اندیشه نمایم، و
 سانى منْ لفَظَْۀِ فحُشٍل على عدوك، و ما اَجرى تَدبیراً على

  سازد از فحشسازى نمایم، و به جاى آنچه شیطان بر زبانم جارى مىدر دفع دشمنان تو چاره
 اوَهجرٍ اوَ شَتمِْ عرضٍْ اوَ شَهادةِ باطلٍ اوَِاغْتیابِ مؤمْنٍ

  و بدگویى و ناسزا یا شهادت ناحق، یا غیبت از مؤمن
 و ما اشَْبه ذلک نُطقْاً بِالحْمد لکَ، وغآئبٍ اوَ سب حاضرٍ 

  غایب یا دشنام به شخص حاضر و مانند اینها، سخن در سپاس تو گویم، و
 اغْراقاً فى الثَّنآء علَیک، و ذَهاباً فى تَمجیدك، و شکُْراً

  نعمتو مبالغه در ثناى تو ورزم، و با تمام هستى خود ستایش بزرگى تو کنم، و شکر 
ماللَّه .کنَنمل صآءحاو ،کسانحرافاً بِاتاعو ،کتمعنل 

  هاى تو مشغول گردم. بارخدایاتو بجاى آورم، و اعتراف به احسان تو نمایم، و به شمردن نعمت
 محمد و اله، و لااظُلَْمنَّ و اَنْت مطیقٌ للدفعِْ صلِّ على



  که تو به دفع آن از منزده شوم درحالىدرود فرست، و مگذار که من ستم بر محمد و آلش
نىّ، وضِ ملَى القَْبع رالقْاد اَنْت نَّ ومْلااظَل نّى، وع 

  توانایى، و اجازه مده که بر دیگرى ستم کنم درحالى که تو در جلوگیرى از من نیرومندى، و
ه ْکَنَتکَام قَد لَّنَّ ولااَضكنْدنْ عم رنََّ ولااَفتَْق تى، ودای 

مپسند که گمراه شوم در حالى که به حقیقت بر هدایت من توانایى، و نخواه که تهیدست گردم در حالى 
  که فراخى روزى من

 وسعى، و لااطَْغَینَّ و منْ عنْدك وجدى. اَللَّهم الى

  توان و دارایى من از توست. الهى به جانبنزد توست، و مرا به سرکشى میازماى که 
 تجَاوزكِ عفوْكِ قصَدت، و الى مغْفرَتک وفَدت، و الى

  ام، و به گذشت توام، و به سوى بخشایشت روى آوردهآمرزشت آمده
س عندْى ما یوجِب لى َلی و ،قْتثو کْبِفَضل و ،اشْتَقْت 

  مشتاقم، و به فضلت اعتماد و تکیه دارم، و چیزى نزد من نیست که مرا درخور
دعما لى ب و ،كْفوع ِقُّ بهَتحَلى ما اسملا فى ع و ،َرَتکغْفم 

  آمرزش تو کند، و نه کارى که مستحق بخشایش تو گردم، و با ستمهایى که
 محمد صلِّ علىنَفسْى الاّ فَضلْکُ، فَ انَْ حکَمت على

  ام جز تکیه بر فضل و احسان تو راهى ندارم، پس بر محمدبر خود کرده
 ، و الَْهِمنىو اله، و تفََضَّلْ علَى. اَللَّهم و اَنطْقْنى بِالْهدى

  بمو آلش درود فرست، و بر من تفضّل فرما. الهى زبانم را به هدایت گویا ساز، و تقوا را بر قل
 ، واستَعملْنى بمِا هو، و وفِّقْنى للَّتى هى اَزکىالتَّقوْى

  ترین روشم توفیق ده، و مرا به کارى وادار که بیش از هر چیز به آنالهام کن، و به پاکیزه
 ، واجعلْنى على. اَللَّهم اسلکُ بىِ الطَّریقۀََ الْمثلْىاَرضى

  راه را پیش پایم گذار، و مرا بر آئین خود دار تا بر آن خشنودى. الهى بهترین
 محمد و اله، . اَللَّهم صلِّ علىملَّتک امَوت و اَحیى

  بمیرم و زنده شوم. الهى بر محمد و آلش درود فرست،
 و متِّعنى بِالْاقْتصاد، واجعلنْى منْ اَهلِ السداد، و منْ

  مند فرما، و از اهل درستى و استقامت، وروى بهرهز نعمت میانهو مرا ا
،عادالْم زَقْنى فوزارو ،بادحِ الْعنْ صالم و ،لَّۀِ الرَّشاداَد 



  ات قرار ده، و نجات و رستگارى در قیامت،راهنمایان به خیر، و بندگان شایسته
 فْسک منْ نفَْسى ما یخلَِّصها،و سلامۀَ الْمرصْاد. اَللَّهم خذُْ لنَ

  و رهیدن از کمینگاه عذاب نصیبم کن. الهى، از نفس من آنچه که موجب آزادیش باشد براى خود بگیر،
َکۀٌَ اونَّ نفَْسى هالها، فَاحلصنْ نَفسْى ماینفَسْى مقِ لاَب و 

فس من در معرض هلاکت است مگر و آنچه را که موجب صلاح آن گردد برایم باقى بدار، زیرا که ن
  اینکه

 تَعصمها. اَللَّهم اَنْت عدتى انْ حزِنتْ، و اَنتْ منْتجَعى

  تو او را حفظ کنى. الهى چون اندوهناك شوم تو دلخوشى منى، و چون محروم گردم
ا فاتمم كنْدع و ،ْنْ کُرثِتغاثتَى اتاس ِبک و ،تِرمنْ حا 

محل امید منى، و چون غم و غصه و مصیبت بر من هجوم آرد پناهم به توست، و آنچه از دستم رود  تو
  تدارکش

، فَامننُْ ، و فیما اَنکَْرتْ تغَْییرٌ لاحص دما فَسل و ، َخلَف 

نزد توست، و هر چه تباه گردد اصلاحش از جانب توست، و هر چه را ناپسند دارى تغییرش به دست 
  پس قبل ازتوست، 

 علَى قبَلَ الْبلآء بِالْعافیۀِ، و قَبلَ الطَّلَبِ بِالجِْدةِ، و قبَلَ

  بلا عافیت را، و پیش از طلب توانگرى را، و پیش از
 الضَّلالِ باِلرَّشاد، و اکفنْى مؤوُنَۀَ معرَّةِ الْعباد، وهب لى

  گمراه شدن هدایت را بر من منتّ گذار، و مرا از آزار مردمان کفایت کن، و ایمنى از
 امَنَ یومِ الْمعاد، وامنحنى حسنَ الْارشاد. اَللَّهم صلِّ على

  روز قیامت را نصیبم فرما، و حسن ارشاد را به من مرحمت کن. بارخدایا بر
 عنىّ بلُِطْفک، و اغذْنُى بِنعمتک، محمد و اله، وادرأْ

  محمد و آلش درود فرست، و به لطفت همه شرور را از من بگردان، و مرا به نعمتت پرورش ده،
،لَّنى فى ذَراكَاظ و ،کنْعداونِى بِص و ،کَنى بکَِرمحلاَص و 

  تت جاى ده،و به کرمت اصلاح کن، و به احسانت مداوا فرما، و در سایه رحم
ورُالْام َلىع ذَا اشْتَکلََتفِّقنْى او و ،لِّلْنى رِضاكج و 

  آمیزترینو خلعت خشنودیت را به من بپوشان، و چون کارها بر من درهم شود مرا به هدایت
ذا تَناقضََتا کاها، وأَز مالُ لَالأْع تهذا تَشابا داها، وأَه ل 



  هاترین آنها، و در اختلاف آئینها در نظرم مشتبه شود مرا به پاکیزهآنها، و چون برنامه
 محمد و اله، و توَجنى الْمللَُ لأَرضاها. اَللَّهم صلِّ على

  ترین آنها رهنمون باش. بارخدایا بر محمد و آلش درود فرست، و تارکم را به تاجمرا به پسندیده
 لکْفایۀِ، و سمنى حسنَ الوِْلایۀِ، و هب لى صدقَ الْهِدایۀِ،بِا

  کفایت بیاراى، و مرا در امور به نیکى سرپرستى کن، و صدق هدایت به من عنایت فرما،
 و لاتَفتْنىّ باِلسعۀِ، وامنحنى حسنَ الدعۀِ، و لاتجَعلْ

  آسایش در زندگى برخوردارم نما، و معیشتم راو به وسعت روزى آزمایشم مکن، و از 
 عیشى کَداً کَداً، و لاتَردُ دعآئى علَى رداً، فَانىّ

  دشوار مکن، و دعایم را به سویم برمگردان، زیرا من
 لااَجعلُ لکَ ضداً، و لااَدعو معک نداً. اَللَّهم صلِّ على

  برم. خداوندا برو با وجود تو به سویى دست حاجت نمى دهم،برایت همتا قرار نمى
 محمد و اله، وامنعَنى منَ السرفَ، و حصنْ رِزقى منَ

  محمد و آلش درود فرست، و مرا از اسراف بازدار، و روزیم را از تلف شدن
 یلَالتَّلفَ، و وفِّرْ ملَکتَى باِلْبرکََۀِ فیه، و اَصب بى سب

  نگاه دار، و دارائیم را به وسیله برکت دادن افزون کن، و مرا در انفاق از آن
 محمد و اله، الْهِدایۀِ للْبرِِّ فیما انُْفقُ منْه. اَللَّهم صلِّ على

  مال در امور خیر به راه هدایت رهبرى فرما. بارخدایا بر محمد و آلش درود فرست،
 واکْفنى مؤوُنَۀَ الاْکْتسابِ، وارزقنْى منْ غیَرِ احتسابٍ،

برم به من و مرا از سختى و رنج به دست آوردن روزى کفایت کن، و روزیم را از جایى که گمان نمى
  عنایت فرما،

رَ تَبعِاتصلَ اَتمَلااح باِلطَّلَبِ، و کتبادنْ علَ عَفَلااشَْتغ 

  .دست آوردن روزى از بندگیت بازنمانم، و سنگینى وبال آن را به دوش نکشمبه تا در راه
 الْمکْسبِ. اَللَّهم فَاطَلْبنى بقُِدرتک مااطَلْبُ، و اجَِرنْى

  دست آوردن آنم به قدرتت برایم فراهم نما، و از آنچه بیم دارمالهى آنچه را که در راه به
  

  الھی آمین



  باسمه تعالی

  مکارم اخلاقدعاي  -  20دعاي 
  ترجمه استاد حسین انصاریان

  
 و مرْضى الأفعالِ السلام فى مکارِمِ الأخلاقِو کانَ من دعائه علیه

  «در مکارم اخلاق و اعمال پسندیده »
 محمد واله، وبلِّغْ بِایمانى اکَْملَ الْایمانِ، اَللَّهم صلِّ على

  ترین ایمان رسان،بارخدایا بر محمد و آلش درود فرست، و ایمانم را به درجه کامل
 احَسنِ واجعلْ یقینى اَفضْلََ الیْقینِ، وانْتَه بِنیتى الى

  هاان، و نیتم را به بهترین نیتو یقینم را برترین یقین گرد
 اَحسنِ الْاعَمالِ. اَللَّهم وفِّرْ بلُِطفْک النِّیات، و بعِملى الى

  منتهى ساز، و کردارم را به بهترین کردارها تبدیل کن. بارخدایا، نیتم را به لطف خود
بِقُد حلتَصاسقینى، وی كنْدبِما ع ححصتى، ویمان کتر 

  کامل و خالص گردان، و یقینم را بدان گونه که دانى به راه صحت بر، و تباهى کارم را به قدرتت
 محمد واله، واکْفنى ما یشْغلَُنى فَسد منّى. اَللَّهم صلِّ على

  اصلاح کن. بارخدایا بر محمد و آلش درود فرست، و گره هر کارى که فکرش مرا
 هتمام بِه، واستَعملنْى بمِا تَسئلَُنى غَداً عنهْ، واستَفرِْغْالاِْ

  کنى، و روزگارمبه خود مشغول داشته بگشاى، و مرا درکارى قرار ده که فردا مرا از آن بازپرسى مى
،کقِفى رز َلىع عسَاو نى واغَْنو ،َامى فیما خلََقتَْنى لهاَی 

  نیازم گردان و روزیت را بر من وسعت ده،اى مصروف دار، و بىآنم آفریده را در آنچه از پى
 ولاتَفْتنّى بِالنَّظرَِ، واعَزَّنى ولاتَبتلَینّى بِالْکبرِ، وعبدنى

  و به چشمداشت مبتلایم مکن، و ارجمندم ساز و گرفتار کبرم مفرما، و بر بندگیت
 یدى عجبِ، واجَرِ للناّسِ علىلکَ، ولاتُفْسد عبادتى باِلْ

  رامم ساز، و بندگیم را به آلودگى خودپسندى تباه مکن، و خیر و نیکى را براى تمام مردم به دست من
 الخَْیرَ، ولاتَمحقهْ باِلْمنِّ، و هب لى معالى الْاخَْلاقِ،

  عالى را به من عنایت فرما،گذارى دور دار، و خوى جارى ساز، و آن را از کدورت منتّ
 محمد واله، واعصمنى منَ الْفخَرِْ. اَللَّهم صلِّ على

  و از فخرفروشى محافظتم کن. بار خدایا بر محمد و آلش درود فرست،



 مثلَْها،الناّسِ درجۀً الاّ حطَطتَْنى عنْد نَفسْىولاتَرفَْعنى فى

  د مردم بلند مگردان مگر آنکه مرا به همان اندازه نزد خودم پست گردانى،و درجه و مرتبه مرا نز
نْدنۀًَ علَّۀً باطلى ذ ْثتدلاّ اَحراً ازّاً ظاهثْ لى ع دُلاتحو 

  و عزتى آشکار برایم ایجاد مکن مگر که به همان اندازه در باطنم
 والِ محمد، ومحمد  نَفسْى بِقَدرِها. اَللَّهم صلِّ على

  خاکسار سازى. بارخدایا بر محمد و آلش درود فرست، و
 متِّعنى بِهدى صالحٍ لا اسَتبَدلُ بهِ، و طَریقَۀِ حقٍّ لا ازَیغُ

اى دیگر عوض نکنم، و مرا به طریق حق رهنمون شو مرا از روشى پسندیده بهره ده که آن را با برنامه
  گونه که از آنآن

 عنْها، ونیۀِ رشْد لااشَکُ فیها، و عمرْنى ما کانَ عمرى

روى نتابم، و نیتى درست و استوار به من مرحمت کن آنسان که در آن به تردید نیفتم، و مرا تا وقتى زنده 
  بدار که عمرم

 بذِْلۀًَ فى طاعتک، فَاذا کانَ عمرى مرْتَعاً للشَّیطانِ فاَقْبضِْنى

  در طاعت تو به کار رود، و چون بخواهد عمرم چراگاه شیطان شود جانم را بستان
.لَىع کَغضَب مکَتحسیَاو ،لَىا ُقتْکبقَِ مسلَ انَْ یَقب کلَیا 

  .آنکه دشمنیت به من رو کند، یا خشمت بر من مستحکم گردد -قبل از 
م لۀًَ تعُابخَص علاتَد مۀًاَللَّهبلاعآئتَها، وَلحلاّ اَصنّى ا 

الهى در وجود من هیچ خصلت عیبناك مگذار مگر آنکه آن را به دایره اصلاح آورى، و مرا با هیچ عیبى 
  که

 اوُنَّب بِها الاّ حسنْتَها، ولا اُکْروُمۀً فى ناقصۀً الاّ

ردانى، و هیچ کرامتى را در من ناقص مگذار به خاطر آن سرزنشم کنند رها مکن مگر آنکه آن را نیکو گ
  مگر آنکه

 محمد والِ محمد، و اَبدلنْى اَتْممتَها. اَللَّهم صلِّ على

  به کمالش رسانى. بار خدایا بر محمد و آلش درود فرست، و شدت
 بغىِْمنْ بغِْضَۀِ اهَلِ الشَّنَانِ المْحبۀَ، ومنْ حسد اَهلِ الْ

  کینه کینه توزان را به محبت، و حسد اهل تجاوز را به
 الْمودةَ، ومنْ ظنَّۀِ اَهلِ الصلاحِ الثِّقۀََ، ومنْ عداوةِ



  مودت، و بدگمانى اهل صلاح را به اطمینان، و دشمنى
مرَّةَ، وبحامِ الْمَقوُقِ ذوَىِ الْارنْ عمۀَ، ولایْنَ الونَیَنْالْاد 

  نزدیکان را به دوستى، و گسستن خویشاوندان را به خوشرفتارى، و
حیحدارینَ تَصالْم بنْ حمرةََ، وص  خذْلانِ الاَْقْربَینَ النُّ

  رو بر تافتن نزدیکان را از یارى نمودن به یارى، و دوستى ظاهرسازان را به دوستى
 عشْرةَِ، ومنْ مرارةِ خوَفالْمقۀَِ، ومنْ رد المْلابِسینَ کَرَم الْ

  حقیقى، و خوارانگاشتن مصاحبان را به حسن رفتار، و تلخى ترس از
 محمد واله، الظاّلمینَ حلاوةَ الْامَنَۀِ. اَللَّهم صلِّ على

  ظالمان را به شیرینى ایمنى مبدل ساز. بارخدایا بر محمد و آلش درود فرست،
 منْ خاصمنى، منْ ظلََمنى، ولساناً على واجعلنْى یداً على

  و مرا بر کسى که به من ستم کند چیرگى ده، و با آن که با من به مجادله برخیزد زبان گویا ساز،
 منْ کایدنى، وظَفَراً بِمنْ عانَدنى، و هب لى مکرْاً على

سازى مرحمت فریبد چارهزد پیروزى عنایت کن، و بر آن که مرا مىو بر آن که نسبت به من دشمنى ور
  فرما،

 منِ اضطَْهدنى، و تَکذْیباً لمنْ قَصبنى، و سلامۀً و قدُرةً على

گوید توانى ده که دروغش را آشکار و بر آن که مرا زبون خواهد قدرت ده، و بر آن که مرا عیب مى
  سازم، و از چنگ

 توَعدنى، و وفِّقنْى لطاعۀِ منْ سددنى، ومتابعۀِ منْممنْ 

آن که مرا بیم دهد رهایم کن، و از آن که مرا به راه راست رهنمون شود و استقامت آموزد توفیق 
  فرمانبرى ده، و به پیروى از کسى که

أنَْمحمد واله، وسددن اَرشَدنى. اَللَّهم صلِّ على ى ل 

  ارشادم نماید موفّق دار. خداوندا بر محمد و آلش درود فرست، و مرا بر خیرخواهى
صحِ، واجَزىِ منْ هجرنَى بِالْبرِ،  اعُارضِ منْ غشََّنى باِلنُّ

  کسى که با من نیرنگ کند توفیق ده، و آن را که از من دورى کرده به خوبى پاداش دهم،
 ى بِالْبذلِْ، واُکافى منْ قَطعَنى باِلصلَۀِ،واثُیب منْ حرمَن

  و به آن کس که محرومم ساخته بخشش کنم، و به آن که از من بریده بپیوندم،
 حسنِ الذِّکْرِ، وانَْ اشَْکرَُ الحْسنَۀَ، واُخالف منِ اغتْابنى الى



  گزارم،بى را سپاسو برخلاف آن که از من غیبت کرده از وى نیکو یاد کنم، و خو
 محمد واله، وحلِّنى واغُْضى عنِ السیئَۀِ. اَللَّهم صلِّ على

  و از بدى چشم بپوشم. بار خدایا بر محمد و آلش درود فرست، و مرا به زیور
 بحِلْیۀِ الصالحینَ، واَلبِْسنى زینۀََ الْمتَّقینَ: فى بسط العْدلِ،

  ن بیاراى، و زینت اهل تقوا را در این امور بر من بپوشان: در گستردن سفره عدل،شایستگا
 وکَظمِْ الْغَیظ، واطْفآء النآّئرةَِ، وضمَ اهَلِ الْفرُْقۀَِ،

  و فرو خوردن خشم، و خاموش کردن آتش فتنه، و جمع کردن پراکندگان،
 ۀِ، وستْرِ الْعآئبۀِ،واصلاحِ ذات الْبینِ، و افشْآء الْعارِفَ

  و اصلاح بین مردم، و آشکار نمودن کارهاى خوب، و پوشاندن عیوب،
 السیرةَِ، وسکوُنِالجْناحِ، و حسنِو لینِ الْعریکَۀِ، و خفَضِْ

  و نرمخویى، و فروتنى، و خوشرفتارى، و
 ، وایثارِالریّحِ، وطیبِ الْمخالَقۀَِ، والسبقِ الىَ الفَْضیلۀَِ

  جویى به فضیلت، و اختیاروقار، و حسن معاشرت، و سبقت
 غَیرِ الْمستحَقِّ، التَّفَضُّلِ، وتَركْ التَّعییرِ، والاْفضْالِ على

  پوشى از سرزنش دیگران، و بخشش رایگان به غیر مستحق،کردن تفضّل بر دیگران، و چشم
 والْقوَلِ بِالحْقِّ وانْ عزَّ، واستقْلالِ الخَْیرِ وانْ کَثرَُ منْ قوَلى

  و گفتن سخن حق هر چند سنگین و گران باشد، و ناچیز دانستن نیکى را در گفتار و رفتارم هر چند
 و فعلى، واستکثْارِ الشَّرِّ وانْ قَلَّ منْ قوَلى و فعلى. واَکْملْ

  زیاد باشد، و بسیار شمردن شرّ را در گفتار و رفتارم هرچند اندك باشد. و همه این
ضِ اهَلِ الْبِدعِ  ذلک لى بِدوامِ الطّاعۀِ، ولُزوُمِ الجْماعۀِ، ورفْ

  ها را به وسیله تداوم اطاعت، و همراهى با جماعت مسلمین، و فرو گذاشتن اهل بدعتخصلت
 محمد واله، أىِْ الْمختَْرعَِ. اَللَّهم صلِّ علىومستَعملِ الرَّ

  و عمل کننده به رأى ساختگى در دین، کامل ساز. بارخدایا بر محمد و آلش درود فرست،
 قوُتک واجعلْ اوَسع رِزقک علىَ اذا کبَِرتْ، واَقوْى

  نیرومندترین قوت خود راترین روزى را به وقت پیرى نصیبم کن، و و فراخ
و ،کتبادنْ علِ عَنّى بِالکْسیَتللاتَبو ،تبذا نَصا ىف 

  به هنگام درماندگى بهره من فرما، و مرا در راه عبادت دچار سستى منما، و
 عنْ سبیلک، ولاباِلتَّعرُّضِ لخلاف محبتک، ولا لَاالْعمى



  ایم مساز، و به ارتکاب خلاف محبتت دچار مکن، واز تشخیص راهت نابین
.کلَیا عتَمنِ اجقَۀِ مفارلامو ،ْنکنْ تفََرَّقَ عۀِ معجامم 

  .مپسند که به کسى که از تو دور است نزدیک شوم، و از آن که با تو همراه است جدا گردم
 واسَئلَکُ عنْداَللَّهم اجعلنْى اَصولُ بکِ عنْد الضَّروُرةِ، 

  الهى چنان کن که با نیرو و قدرت تو به شداید حمله کنم، و به وقت نیاز به گدایى از تو
 الحْاجۀِ، واَتضََرَّع الَیک عنْد المْسکَنَۀِ، ولاتفَْتنىّ بِالاسْتعانۀَِ

  برخیزم، و در بیچارگى به پیشگاه تو بنالم، و مرا به کمک خواستن از
 غیَركِ اذاَ اضطُْررِت، و لا باِلخُْضوُعِ لسؤالِ غیَركِ اذاَبِ

  غیر خود چون مضطر شوم، و به فروتنى براى مسئلت از غیر خود چون
 اذا رهبت، فَاسَتحَقَّمنْ دونکَ افْتقََرْت، و لا بِالتَّضَرُّعِ الى

  ون بترسم گرفتار مکن، که به آن خاطرندار شوم، و به زارى کردن به درگاه غیر خود چ
محیا اَر ،َراضکعا و کنْعم و َذْلانکخ کمینَ.بذِلالراّح 

  .اعتنایى از جانب تو شوم، اى مهربانترین مهربانانسزاوار خوارى و منع از رحمت و بى
 اَللَّهم اجعلْ ما یلقْى الشَّیطانُ فى روعى منَ التَّمنىّ

  افکند از آرزوى باطلالهى عنایت کن که به جاى آنچه شیطان در دلم مى
و ،کترراً فى قُد  والتَّظَنىّ والحْسد ذکْراً لعظَمتک، و تَفَکُّ

  و بدگمانى و حسد، یاد عظمت تو کنم، و در قدرت تو اندیشه نمایم، و
 سانى منْ لفَظَْۀِ فحُشٍل على عدوك، و ما اَجرى تَدبیراً على

  سازد از فحشسازى نمایم، و به جاى آنچه شیطان بر زبانم جارى مىدر دفع دشمنان تو چاره
 اوَهجرٍ اوَ شَتمِْ عرضٍْ اوَ شَهادةِ باطلٍ اوَِاغْتیابِ مؤمْنٍ

  و بدگویى و ناسزا یا شهادت ناحق، یا غیبت از مؤمن
 و ما اشَْبه ذلک نُطقْاً بِالحْمد لکَ، وغآئبٍ اوَ سب حاضرٍ 

  غایب یا دشنام به شخص حاضر و مانند اینها، سخن در سپاس تو گویم، و
 اغْراقاً فى الثَّنآء علَیک، و ذَهاباً فى تَمجیدك، و شکُْراً

  نعمتو مبالغه در ثناى تو ورزم، و با تمام هستى خود ستایش بزرگى تو کنم، و شکر 
ماللَّه .کنَنمل صآءحاو ،کسانحرافاً بِاتاعو ،کتمعنل 

  هاى تو مشغول گردم. بارخدایاتو بجاى آورم، و اعتراف به احسان تو نمایم، و به شمردن نعمت
 محمد و اله، و لااظُلَْمنَّ و اَنْت مطیقٌ للدفعِْ صلِّ على



  که تو به دفع آن از منزده شوم درحالىدرود فرست، و مگذار که من ستم بر محمد و آلش
نىّ، وضِ ملَى القَْبع رالقْاد اَنْت نَّ ومْلااظَل نّى، وع 

  توانایى، و اجازه مده که بر دیگرى ستم کنم درحالى که تو در جلوگیرى از من نیرومندى، و
ه ْکَنَتکَام قَد لَّنَّ ولااَضكنْدنْ عم رنََّ ولااَفتَْق تى، ودای 

مپسند که گمراه شوم در حالى که به حقیقت بر هدایت من توانایى، و نخواه که تهیدست گردم در حالى 
  که فراخى روزى من

 وسعى، و لااطَْغَینَّ و منْ عنْدك وجدى. اَللَّهم الى

  توان و دارایى من از توست. الهى به جانبنزد توست، و مرا به سرکشى میازماى که 
 تجَاوزكِ عفوْكِ قصَدت، و الى مغْفرَتک وفَدت، و الى

  ام، و به گذشت توام، و به سوى بخشایشت روى آوردهآمرزشت آمده
س عندْى ما یوجِب لى َلی و ،قْتثو کْبِفَضل و ،اشْتَقْت 

  مشتاقم، و به فضلت اعتماد و تکیه دارم، و چیزى نزد من نیست که مرا درخور
دعما لى ب و ،كْفوع ِقُّ بهَتحَلى ما اسملا فى ع و ،َرَتکغْفم 

  آمرزش تو کند، و نه کارى که مستحق بخشایش تو گردم، و با ستمهایى که
 محمد صلِّ علىنَفسْى الاّ فَضلْکُ، فَ انَْ حکَمت على

  ام جز تکیه بر فضل و احسان تو راهى ندارم، پس بر محمدبر خود کرده
 ، و الَْهِمنىو اله، و تفََضَّلْ علَى. اَللَّهم و اَنطْقْنى بِالْهدى

  بمو آلش درود فرست، و بر من تفضّل فرما. الهى زبانم را به هدایت گویا ساز، و تقوا را بر قل
 ، واستَعملْنى بمِا هو، و وفِّقْنى للَّتى هى اَزکىالتَّقوْى

  ترین روشم توفیق ده، و مرا به کارى وادار که بیش از هر چیز به آنالهام کن، و به پاکیزه
 ، واجعلْنى على. اَللَّهم اسلکُ بىِ الطَّریقۀََ الْمثلْىاَرضى

  راه را پیش پایم گذار، و مرا بر آئین خود دار تا بر آن خشنودى. الهى بهترین
 محمد و اله، . اَللَّهم صلِّ علىملَّتک امَوت و اَحیى

  بمیرم و زنده شوم. الهى بر محمد و آلش درود فرست،
 و متِّعنى بِالْاقْتصاد، واجعلنْى منْ اَهلِ السداد، و منْ

  مند فرما، و از اهل درستى و استقامت، وروى بهرهز نعمت میانهو مرا ا
،عادالْم زَقْنى فوزارو ،بادحِ الْعنْ صالم و ،لَّۀِ الرَّشاداَد 



  ات قرار ده، و نجات و رستگارى در قیامت،راهنمایان به خیر، و بندگان شایسته
 فْسک منْ نفَْسى ما یخلَِّصها،و سلامۀَ الْمرصْاد. اَللَّهم خذُْ لنَ

  و رهیدن از کمینگاه عذاب نصیبم کن. الهى، از نفس من آنچه که موجب آزادیش باشد براى خود بگیر،
َکۀٌَ اونَّ نفَْسى هالها، فَاحلصنْ نَفسْى ماینفَسْى مقِ لاَب و 

فس من در معرض هلاکت است مگر و آنچه را که موجب صلاح آن گردد برایم باقى بدار، زیرا که ن
  اینکه

 تَعصمها. اَللَّهم اَنْت عدتى انْ حزِنتْ، و اَنتْ منْتجَعى

  تو او را حفظ کنى. الهى چون اندوهناك شوم تو دلخوشى منى، و چون محروم گردم
ا فاتمم كنْدع و ،ْنْ کُرثِتغاثتَى اتاس ِبک و ،تِرمنْ حا 

محل امید منى، و چون غم و غصه و مصیبت بر من هجوم آرد پناهم به توست، و آنچه از دستم رود  تو
  تدارکش

، فَامننُْ ، و فیما اَنکَْرتْ تغَْییرٌ لاحص دما فَسل و ، َخلَف 

نزد توست، و هر چه تباه گردد اصلاحش از جانب توست، و هر چه را ناپسند دارى تغییرش به دست 
  پس قبل ازتوست، 

 علَى قبَلَ الْبلآء بِالْعافیۀِ، و قَبلَ الطَّلَبِ بِالجِْدةِ، و قبَلَ

  بلا عافیت را، و پیش از طلب توانگرى را، و پیش از
 الضَّلالِ باِلرَّشاد، و اکفنْى مؤوُنَۀَ معرَّةِ الْعباد، وهب لى

  گمراه شدن هدایت را بر من منتّ گذار، و مرا از آزار مردمان کفایت کن، و ایمنى از
 امَنَ یومِ الْمعاد، وامنحنى حسنَ الْارشاد. اَللَّهم صلِّ على

  روز قیامت را نصیبم فرما، و حسن ارشاد را به من مرحمت کن. بارخدایا بر
 عنىّ بلُِطْفک، و اغذْنُى بِنعمتک، محمد و اله، وادرأْ

  محمد و آلش درود فرست، و به لطفت همه شرور را از من بگردان، و مرا به نعمتت پرورش ده،
،لَّنى فى ذَراكَاظ و ،کنْعداونِى بِص و ،کَنى بکَِرمحلاَص و 

  تت جاى ده،و به کرمت اصلاح کن، و به احسانت مداوا فرما، و در سایه رحم
ورُالْام َلىع ذَا اشْتَکلََتفِّقنْى او و ،لِّلْنى رِضاكج و 

  آمیزترینو خلعت خشنودیت را به من بپوشان، و چون کارها بر من درهم شود مرا به هدایت
ذا تَناقضََتا کاها، وأَز مالُ لَالأْع تهذا تَشابا داها، وأَه ل 



  هاترین آنها، و در اختلاف آئینها در نظرم مشتبه شود مرا به پاکیزهآنها، و چون برنامه
 محمد و اله، و توَجنى الْمللَُ لأَرضاها. اَللَّهم صلِّ على

  ترین آنها رهنمون باش. بارخدایا بر محمد و آلش درود فرست، و تارکم را به تاجمرا به پسندیده
 لکْفایۀِ، و سمنى حسنَ الوِْلایۀِ، و هب لى صدقَ الْهِدایۀِ،بِا

  کفایت بیاراى، و مرا در امور به نیکى سرپرستى کن، و صدق هدایت به من عنایت فرما،
 و لاتَفتْنىّ باِلسعۀِ، وامنحنى حسنَ الدعۀِ، و لاتجَعلْ

  آسایش در زندگى برخوردارم نما، و معیشتم راو به وسعت روزى آزمایشم مکن، و از 
 عیشى کَداً کَداً، و لاتَردُ دعآئى علَى رداً، فَانىّ

  دشوار مکن، و دعایم را به سویم برمگردان، زیرا من
 لااَجعلُ لکَ ضداً، و لااَدعو معک نداً. اَللَّهم صلِّ على

  برم. خداوندا برو با وجود تو به سویى دست حاجت نمى دهم،برایت همتا قرار نمى
 محمد و اله، وامنعَنى منَ السرفَ، و حصنْ رِزقى منَ

  محمد و آلش درود فرست، و مرا از اسراف بازدار، و روزیم را از تلف شدن
 یلَالتَّلفَ، و وفِّرْ ملَکتَى باِلْبرکََۀِ فیه، و اَصب بى سب

  نگاه دار، و دارائیم را به وسیله برکت دادن افزون کن، و مرا در انفاق از آن
 محمد و اله، الْهِدایۀِ للْبرِِّ فیما انُْفقُ منْه. اَللَّهم صلِّ على

  مال در امور خیر به راه هدایت رهبرى فرما. بارخدایا بر محمد و آلش درود فرست،
 واکْفنى مؤوُنَۀَ الاْکْتسابِ، وارزقنْى منْ غیَرِ احتسابٍ،

برم به من و مرا از سختى و رنج به دست آوردن روزى کفایت کن، و روزیم را از جایى که گمان نمى
  عنایت فرما،

رَ تَبعِاتصلَ اَتمَلااح باِلطَّلَبِ، و کتبادنْ علَ عَفَلااشَْتغ 

  .دست آوردن روزى از بندگیت بازنمانم، و سنگینى وبال آن را به دوش نکشمبه تا در راه
 الْمکْسبِ. اَللَّهم فَاطَلْبنى بقُِدرتک مااطَلْبُ، و اجَِرنْى

  دست آوردن آنم به قدرتت برایم فراهم نما، و از آنچه بیم دارمالهى آنچه را که در راه به
  

  الھی آمین



  باسمه تعالی

  مکارم اخلاقدعاي  -  20دعاي 
  ترجمه استاد حسین انصاریان

  
 و مرْضى الأفعالِ السلام فى مکارِمِ الأخلاقِو کانَ من دعائه علیه

  «در مکارم اخلاق و اعمال پسندیده »
 محمد واله، وبلِّغْ بِایمانى اکَْملَ الْایمانِ، اَللَّهم صلِّ على

  ترین ایمان رسان،بارخدایا بر محمد و آلش درود فرست، و ایمانم را به درجه کامل
 احَسنِ واجعلْ یقینى اَفضْلََ الیْقینِ، وانْتَه بِنیتى الى

  هاان، و نیتم را به بهترین نیتو یقینم را برترین یقین گرد
 اَحسنِ الْاعَمالِ. اَللَّهم وفِّرْ بلُِطفْک النِّیات، و بعِملى الى

  منتهى ساز، و کردارم را به بهترین کردارها تبدیل کن. بارخدایا، نیتم را به لطف خود
بِقُد حلتَصاسقینى، وی كنْدبِما ع ححصتى، ویمان کتر 

  کامل و خالص گردان، و یقینم را بدان گونه که دانى به راه صحت بر، و تباهى کارم را به قدرتت
 محمد واله، واکْفنى ما یشْغلَُنى فَسد منّى. اَللَّهم صلِّ على

  اصلاح کن. بارخدایا بر محمد و آلش درود فرست، و گره هر کارى که فکرش مرا
 هتمام بِه، واستَعملنْى بمِا تَسئلَُنى غَداً عنهْ، واستَفرِْغْالاِْ

  کنى، و روزگارمبه خود مشغول داشته بگشاى، و مرا درکارى قرار ده که فردا مرا از آن بازپرسى مى
،کقِفى رز َلىع عسَاو نى واغَْنو ،َامى فیما خلََقتَْنى لهاَی 

  نیازم گردان و روزیت را بر من وسعت ده،اى مصروف دار، و بىآنم آفریده را در آنچه از پى
 ولاتَفْتنّى بِالنَّظرَِ، واعَزَّنى ولاتَبتلَینّى بِالْکبرِ، وعبدنى

  و به چشمداشت مبتلایم مکن، و ارجمندم ساز و گرفتار کبرم مفرما، و بر بندگیت
 یدى عجبِ، واجَرِ للناّسِ علىلکَ، ولاتُفْسد عبادتى باِلْ

  رامم ساز، و بندگیم را به آلودگى خودپسندى تباه مکن، و خیر و نیکى را براى تمام مردم به دست من
 الخَْیرَ، ولاتَمحقهْ باِلْمنِّ، و هب لى معالى الْاخَْلاقِ،

  عالى را به من عنایت فرما،گذارى دور دار، و خوى جارى ساز، و آن را از کدورت منتّ
 محمد واله، واعصمنى منَ الْفخَرِْ. اَللَّهم صلِّ على

  و از فخرفروشى محافظتم کن. بار خدایا بر محمد و آلش درود فرست،



 مثلَْها،الناّسِ درجۀً الاّ حطَطتَْنى عنْد نَفسْىولاتَرفَْعنى فى

  د مردم بلند مگردان مگر آنکه مرا به همان اندازه نزد خودم پست گردانى،و درجه و مرتبه مرا نز
نْدنۀًَ علَّۀً باطلى ذ ْثتدلاّ اَحراً ازّاً ظاهثْ لى ع دُلاتحو 

  و عزتى آشکار برایم ایجاد مکن مگر که به همان اندازه در باطنم
 والِ محمد، ومحمد  نَفسْى بِقَدرِها. اَللَّهم صلِّ على

  خاکسار سازى. بارخدایا بر محمد و آلش درود فرست، و
 متِّعنى بِهدى صالحٍ لا اسَتبَدلُ بهِ، و طَریقَۀِ حقٍّ لا ازَیغُ

اى دیگر عوض نکنم، و مرا به طریق حق رهنمون شو مرا از روشى پسندیده بهره ده که آن را با برنامه
  گونه که از آنآن

 عنْها، ونیۀِ رشْد لااشَکُ فیها، و عمرْنى ما کانَ عمرى

روى نتابم، و نیتى درست و استوار به من مرحمت کن آنسان که در آن به تردید نیفتم، و مرا تا وقتى زنده 
  بدار که عمرم

 بذِْلۀًَ فى طاعتک، فَاذا کانَ عمرى مرْتَعاً للشَّیطانِ فاَقْبضِْنى

  در طاعت تو به کار رود، و چون بخواهد عمرم چراگاه شیطان شود جانم را بستان
.لَىع کَغضَب مکَتحسیَاو ،لَىا ُقتْکبقَِ مسلَ انَْ یَقب کلَیا 

  .آنکه دشمنیت به من رو کند، یا خشمت بر من مستحکم گردد -قبل از 
م لۀًَ تعُابخَص علاتَد مۀًاَللَّهبلاعآئتَها، وَلحلاّ اَصنّى ا 

الهى در وجود من هیچ خصلت عیبناك مگذار مگر آنکه آن را به دایره اصلاح آورى، و مرا با هیچ عیبى 
  که

 اوُنَّب بِها الاّ حسنْتَها، ولا اُکْروُمۀً فى ناقصۀً الاّ

ردانى، و هیچ کرامتى را در من ناقص مگذار به خاطر آن سرزنشم کنند رها مکن مگر آنکه آن را نیکو گ
  مگر آنکه

 محمد والِ محمد، و اَبدلنْى اَتْممتَها. اَللَّهم صلِّ على

  به کمالش رسانى. بار خدایا بر محمد و آلش درود فرست، و شدت
 بغىِْمنْ بغِْضَۀِ اهَلِ الشَّنَانِ المْحبۀَ، ومنْ حسد اَهلِ الْ

  کینه کینه توزان را به محبت، و حسد اهل تجاوز را به
 الْمودةَ، ومنْ ظنَّۀِ اَهلِ الصلاحِ الثِّقۀََ، ومنْ عداوةِ



  مودت، و بدگمانى اهل صلاح را به اطمینان، و دشمنى
مرَّةَ، وبحامِ الْمَقوُقِ ذوَىِ الْارنْ عمۀَ، ولایْنَ الونَیَنْالْاد 

  نزدیکان را به دوستى، و گسستن خویشاوندان را به خوشرفتارى، و
حیحدارینَ تَصالْم بنْ حمرةََ، وص  خذْلانِ الاَْقْربَینَ النُّ

  رو بر تافتن نزدیکان را از یارى نمودن به یارى، و دوستى ظاهرسازان را به دوستى
 عشْرةَِ، ومنْ مرارةِ خوَفالْمقۀَِ، ومنْ رد المْلابِسینَ کَرَم الْ

  حقیقى، و خوارانگاشتن مصاحبان را به حسن رفتار، و تلخى ترس از
 محمد واله، الظاّلمینَ حلاوةَ الْامَنَۀِ. اَللَّهم صلِّ على

  ظالمان را به شیرینى ایمنى مبدل ساز. بارخدایا بر محمد و آلش درود فرست،
 منْ خاصمنى، منْ ظلََمنى، ولساناً على واجعلنْى یداً على

  و مرا بر کسى که به من ستم کند چیرگى ده، و با آن که با من به مجادله برخیزد زبان گویا ساز،
 منْ کایدنى، وظَفَراً بِمنْ عانَدنى، و هب لى مکرْاً على

سازى مرحمت فریبد چارهزد پیروزى عنایت کن، و بر آن که مرا مىو بر آن که نسبت به من دشمنى ور
  فرما،

 منِ اضطَْهدنى، و تَکذْیباً لمنْ قَصبنى، و سلامۀً و قدُرةً على

گوید توانى ده که دروغش را آشکار و بر آن که مرا زبون خواهد قدرت ده، و بر آن که مرا عیب مى
  سازم، و از چنگ

 توَعدنى، و وفِّقنْى لطاعۀِ منْ سددنى، ومتابعۀِ منْممنْ 

آن که مرا بیم دهد رهایم کن، و از آن که مرا به راه راست رهنمون شود و استقامت آموزد توفیق 
  فرمانبرى ده، و به پیروى از کسى که

أنَْمحمد واله، وسددن اَرشَدنى. اَللَّهم صلِّ على ى ل 

  ارشادم نماید موفّق دار. خداوندا بر محمد و آلش درود فرست، و مرا بر خیرخواهى
صحِ، واجَزىِ منْ هجرنَى بِالْبرِ،  اعُارضِ منْ غشََّنى باِلنُّ

  کسى که با من نیرنگ کند توفیق ده، و آن را که از من دورى کرده به خوبى پاداش دهم،
 ى بِالْبذلِْ، واُکافى منْ قَطعَنى باِلصلَۀِ،واثُیب منْ حرمَن

  و به آن کس که محرومم ساخته بخشش کنم، و به آن که از من بریده بپیوندم،
 حسنِ الذِّکْرِ، وانَْ اشَْکرَُ الحْسنَۀَ، واُخالف منِ اغتْابنى الى



  گزارم،بى را سپاسو برخلاف آن که از من غیبت کرده از وى نیکو یاد کنم، و خو
 محمد واله، وحلِّنى واغُْضى عنِ السیئَۀِ. اَللَّهم صلِّ على

  و از بدى چشم بپوشم. بار خدایا بر محمد و آلش درود فرست، و مرا به زیور
 بحِلْیۀِ الصالحینَ، واَلبِْسنى زینۀََ الْمتَّقینَ: فى بسط العْدلِ،

  ن بیاراى، و زینت اهل تقوا را در این امور بر من بپوشان: در گستردن سفره عدل،شایستگا
 وکَظمِْ الْغَیظ، واطْفآء النآّئرةَِ، وضمَ اهَلِ الْفرُْقۀَِ،

  و فرو خوردن خشم، و خاموش کردن آتش فتنه، و جمع کردن پراکندگان،
 ۀِ، وستْرِ الْعآئبۀِ،واصلاحِ ذات الْبینِ، و افشْآء الْعارِفَ

  و اصلاح بین مردم، و آشکار نمودن کارهاى خوب، و پوشاندن عیوب،
 السیرةَِ، وسکوُنِالجْناحِ، و حسنِو لینِ الْعریکَۀِ، و خفَضِْ

  و نرمخویى، و فروتنى، و خوشرفتارى، و
 ، وایثارِالریّحِ، وطیبِ الْمخالَقۀَِ، والسبقِ الىَ الفَْضیلۀَِ

  جویى به فضیلت، و اختیاروقار، و حسن معاشرت، و سبقت
 غَیرِ الْمستحَقِّ، التَّفَضُّلِ، وتَركْ التَّعییرِ، والاْفضْالِ على

  پوشى از سرزنش دیگران، و بخشش رایگان به غیر مستحق،کردن تفضّل بر دیگران، و چشم
 والْقوَلِ بِالحْقِّ وانْ عزَّ، واستقْلالِ الخَْیرِ وانْ کَثرَُ منْ قوَلى

  و گفتن سخن حق هر چند سنگین و گران باشد، و ناچیز دانستن نیکى را در گفتار و رفتارم هر چند
 و فعلى، واستکثْارِ الشَّرِّ وانْ قَلَّ منْ قوَلى و فعلى. واَکْملْ

  زیاد باشد، و بسیار شمردن شرّ را در گفتار و رفتارم هرچند اندك باشد. و همه این
ضِ اهَلِ الْبِدعِ  ذلک لى بِدوامِ الطّاعۀِ، ولُزوُمِ الجْماعۀِ، ورفْ

  ها را به وسیله تداوم اطاعت، و همراهى با جماعت مسلمین، و فرو گذاشتن اهل بدعتخصلت
 محمد واله، أىِْ الْمختَْرعَِ. اَللَّهم صلِّ علىومستَعملِ الرَّ

  و عمل کننده به رأى ساختگى در دین، کامل ساز. بارخدایا بر محمد و آلش درود فرست،
 قوُتک واجعلْ اوَسع رِزقک علىَ اذا کبَِرتْ، واَقوْى

  نیرومندترین قوت خود راترین روزى را به وقت پیرى نصیبم کن، و و فراخ
و ،کتبادنْ علِ عَنّى بِالکْسیَتللاتَبو ،تبذا نَصا ىف 

  به هنگام درماندگى بهره من فرما، و مرا در راه عبادت دچار سستى منما، و
 عنْ سبیلک، ولاباِلتَّعرُّضِ لخلاف محبتک، ولا لَاالْعمى



  ایم مساز، و به ارتکاب خلاف محبتت دچار مکن، واز تشخیص راهت نابین
.کلَیا عتَمنِ اجقَۀِ مفارلامو ،ْنکنْ تفََرَّقَ عۀِ معجامم 

  .مپسند که به کسى که از تو دور است نزدیک شوم، و از آن که با تو همراه است جدا گردم
 واسَئلَکُ عنْداَللَّهم اجعلنْى اَصولُ بکِ عنْد الضَّروُرةِ، 

  الهى چنان کن که با نیرو و قدرت تو به شداید حمله کنم، و به وقت نیاز به گدایى از تو
 الحْاجۀِ، واَتضََرَّع الَیک عنْد المْسکَنَۀِ، ولاتفَْتنىّ بِالاسْتعانۀَِ

  برخیزم، و در بیچارگى به پیشگاه تو بنالم، و مرا به کمک خواستن از
 غیَركِ اذاَ اضطُْررِت، و لا باِلخُْضوُعِ لسؤالِ غیَركِ اذاَبِ

  غیر خود چون مضطر شوم، و به فروتنى براى مسئلت از غیر خود چون
 اذا رهبت، فَاسَتحَقَّمنْ دونکَ افْتقََرْت، و لا بِالتَّضَرُّعِ الى

  ون بترسم گرفتار مکن، که به آن خاطرندار شوم، و به زارى کردن به درگاه غیر خود چ
محیا اَر ،َراضکعا و کنْعم و َذْلانکخ کمینَ.بذِلالراّح 

  .اعتنایى از جانب تو شوم، اى مهربانترین مهربانانسزاوار خوارى و منع از رحمت و بى
 اَللَّهم اجعلْ ما یلقْى الشَّیطانُ فى روعى منَ التَّمنىّ

  افکند از آرزوى باطلالهى عنایت کن که به جاى آنچه شیطان در دلم مى
و ،کترراً فى قُد  والتَّظَنىّ والحْسد ذکْراً لعظَمتک، و تَفَکُّ

  و بدگمانى و حسد، یاد عظمت تو کنم، و در قدرت تو اندیشه نمایم، و
 سانى منْ لفَظَْۀِ فحُشٍل على عدوك، و ما اَجرى تَدبیراً على

  سازد از فحشسازى نمایم، و به جاى آنچه شیطان بر زبانم جارى مىدر دفع دشمنان تو چاره
 اوَهجرٍ اوَ شَتمِْ عرضٍْ اوَ شَهادةِ باطلٍ اوَِاغْتیابِ مؤمْنٍ

  و بدگویى و ناسزا یا شهادت ناحق، یا غیبت از مؤمن
 و ما اشَْبه ذلک نُطقْاً بِالحْمد لکَ، وغآئبٍ اوَ سب حاضرٍ 

  غایب یا دشنام به شخص حاضر و مانند اینها، سخن در سپاس تو گویم، و
 اغْراقاً فى الثَّنآء علَیک، و ذَهاباً فى تَمجیدك، و شکُْراً

  نعمتو مبالغه در ثناى تو ورزم، و با تمام هستى خود ستایش بزرگى تو کنم، و شکر 
ماللَّه .کنَنمل صآءحاو ،کسانحرافاً بِاتاعو ،کتمعنل 

  هاى تو مشغول گردم. بارخدایاتو بجاى آورم، و اعتراف به احسان تو نمایم، و به شمردن نعمت
 محمد و اله، و لااظُلَْمنَّ و اَنْت مطیقٌ للدفعِْ صلِّ على



  که تو به دفع آن از منزده شوم درحالىدرود فرست، و مگذار که من ستم بر محمد و آلش
نىّ، وضِ ملَى القَْبع رالقْاد اَنْت نَّ ومْلااظَل نّى، وع 

  توانایى، و اجازه مده که بر دیگرى ستم کنم درحالى که تو در جلوگیرى از من نیرومندى، و
ه ْکَنَتکَام قَد لَّنَّ ولااَضكنْدنْ عم رنََّ ولااَفتَْق تى، ودای 

مپسند که گمراه شوم در حالى که به حقیقت بر هدایت من توانایى، و نخواه که تهیدست گردم در حالى 
  که فراخى روزى من

 وسعى، و لااطَْغَینَّ و منْ عنْدك وجدى. اَللَّهم الى

  توان و دارایى من از توست. الهى به جانبنزد توست، و مرا به سرکشى میازماى که 
 تجَاوزكِ عفوْكِ قصَدت، و الى مغْفرَتک وفَدت، و الى

  ام، و به گذشت توام، و به سوى بخشایشت روى آوردهآمرزشت آمده
س عندْى ما یوجِب لى َلی و ،قْتثو کْبِفَضل و ،اشْتَقْت 

  مشتاقم، و به فضلت اعتماد و تکیه دارم، و چیزى نزد من نیست که مرا درخور
دعما لى ب و ،كْفوع ِقُّ بهَتحَلى ما اسملا فى ع و ،َرَتکغْفم 

  آمرزش تو کند، و نه کارى که مستحق بخشایش تو گردم، و با ستمهایى که
 محمد صلِّ علىنَفسْى الاّ فَضلْکُ، فَ انَْ حکَمت على

  ام جز تکیه بر فضل و احسان تو راهى ندارم، پس بر محمدبر خود کرده
 ، و الَْهِمنىو اله، و تفََضَّلْ علَى. اَللَّهم و اَنطْقْنى بِالْهدى

  بمو آلش درود فرست، و بر من تفضّل فرما. الهى زبانم را به هدایت گویا ساز، و تقوا را بر قل
 ، واستَعملْنى بمِا هو، و وفِّقْنى للَّتى هى اَزکىالتَّقوْى

  ترین روشم توفیق ده، و مرا به کارى وادار که بیش از هر چیز به آنالهام کن، و به پاکیزه
 ، واجعلْنى على. اَللَّهم اسلکُ بىِ الطَّریقۀََ الْمثلْىاَرضى

  راه را پیش پایم گذار، و مرا بر آئین خود دار تا بر آن خشنودى. الهى بهترین
 محمد و اله، . اَللَّهم صلِّ علىملَّتک امَوت و اَحیى

  بمیرم و زنده شوم. الهى بر محمد و آلش درود فرست،
 و متِّعنى بِالْاقْتصاد، واجعلنْى منْ اَهلِ السداد، و منْ

  مند فرما، و از اهل درستى و استقامت، وروى بهرهز نعمت میانهو مرا ا
،عادالْم زَقْنى فوزارو ،بادحِ الْعنْ صالم و ،لَّۀِ الرَّشاداَد 



  ات قرار ده، و نجات و رستگارى در قیامت،راهنمایان به خیر، و بندگان شایسته
 فْسک منْ نفَْسى ما یخلَِّصها،و سلامۀَ الْمرصْاد. اَللَّهم خذُْ لنَ

  و رهیدن از کمینگاه عذاب نصیبم کن. الهى، از نفس من آنچه که موجب آزادیش باشد براى خود بگیر،
َکۀٌَ اونَّ نفَْسى هالها، فَاحلصنْ نَفسْى ماینفَسْى مقِ لاَب و 

فس من در معرض هلاکت است مگر و آنچه را که موجب صلاح آن گردد برایم باقى بدار، زیرا که ن
  اینکه

 تَعصمها. اَللَّهم اَنْت عدتى انْ حزِنتْ، و اَنتْ منْتجَعى

  تو او را حفظ کنى. الهى چون اندوهناك شوم تو دلخوشى منى، و چون محروم گردم
ا فاتمم كنْدع و ،ْنْ کُرثِتغاثتَى اتاس ِبک و ،تِرمنْ حا 

محل امید منى، و چون غم و غصه و مصیبت بر من هجوم آرد پناهم به توست، و آنچه از دستم رود  تو
  تدارکش

، فَامننُْ ، و فیما اَنکَْرتْ تغَْییرٌ لاحص دما فَسل و ، َخلَف 

نزد توست، و هر چه تباه گردد اصلاحش از جانب توست، و هر چه را ناپسند دارى تغییرش به دست 
  پس قبل ازتوست، 

 علَى قبَلَ الْبلآء بِالْعافیۀِ، و قَبلَ الطَّلَبِ بِالجِْدةِ، و قبَلَ

  بلا عافیت را، و پیش از طلب توانگرى را، و پیش از
 الضَّلالِ باِلرَّشاد، و اکفنْى مؤوُنَۀَ معرَّةِ الْعباد، وهب لى

  گمراه شدن هدایت را بر من منتّ گذار، و مرا از آزار مردمان کفایت کن، و ایمنى از
 امَنَ یومِ الْمعاد، وامنحنى حسنَ الْارشاد. اَللَّهم صلِّ على

  روز قیامت را نصیبم فرما، و حسن ارشاد را به من مرحمت کن. بارخدایا بر
 عنىّ بلُِطْفک، و اغذْنُى بِنعمتک، محمد و اله، وادرأْ

  محمد و آلش درود فرست، و به لطفت همه شرور را از من بگردان، و مرا به نعمتت پرورش ده،
،لَّنى فى ذَراكَاظ و ،کنْعداونِى بِص و ،کَنى بکَِرمحلاَص و 

  تت جاى ده،و به کرمت اصلاح کن، و به احسانت مداوا فرما، و در سایه رحم
ورُالْام َلىع ذَا اشْتَکلََتفِّقنْى او و ،لِّلْنى رِضاكج و 

  آمیزترینو خلعت خشنودیت را به من بپوشان، و چون کارها بر من درهم شود مرا به هدایت
ذا تَناقضََتا کاها، وأَز مالُ لَالأْع تهذا تَشابا داها، وأَه ل 



  هاترین آنها، و در اختلاف آئینها در نظرم مشتبه شود مرا به پاکیزهآنها، و چون برنامه
 محمد و اله، و توَجنى الْمللَُ لأَرضاها. اَللَّهم صلِّ على

  ترین آنها رهنمون باش. بارخدایا بر محمد و آلش درود فرست، و تارکم را به تاجمرا به پسندیده
 لکْفایۀِ، و سمنى حسنَ الوِْلایۀِ، و هب لى صدقَ الْهِدایۀِ،بِا

  کفایت بیاراى، و مرا در امور به نیکى سرپرستى کن، و صدق هدایت به من عنایت فرما،
 و لاتَفتْنىّ باِلسعۀِ، وامنحنى حسنَ الدعۀِ، و لاتجَعلْ

  آسایش در زندگى برخوردارم نما، و معیشتم راو به وسعت روزى آزمایشم مکن، و از 
 عیشى کَداً کَداً، و لاتَردُ دعآئى علَى رداً، فَانىّ

  دشوار مکن، و دعایم را به سویم برمگردان، زیرا من
 لااَجعلُ لکَ ضداً، و لااَدعو معک نداً. اَللَّهم صلِّ على

  برم. خداوندا برو با وجود تو به سویى دست حاجت نمى دهم،برایت همتا قرار نمى
 محمد و اله، وامنعَنى منَ السرفَ، و حصنْ رِزقى منَ

  محمد و آلش درود فرست، و مرا از اسراف بازدار، و روزیم را از تلف شدن
 یلَالتَّلفَ، و وفِّرْ ملَکتَى باِلْبرکََۀِ فیه، و اَصب بى سب

  نگاه دار، و دارائیم را به وسیله برکت دادن افزون کن، و مرا در انفاق از آن
 محمد و اله، الْهِدایۀِ للْبرِِّ فیما انُْفقُ منْه. اَللَّهم صلِّ على

  مال در امور خیر به راه هدایت رهبرى فرما. بارخدایا بر محمد و آلش درود فرست،
 واکْفنى مؤوُنَۀَ الاْکْتسابِ، وارزقنْى منْ غیَرِ احتسابٍ،

برم به من و مرا از سختى و رنج به دست آوردن روزى کفایت کن، و روزیم را از جایى که گمان نمى
  عنایت فرما،

رَ تَبعِاتصلَ اَتمَلااح باِلطَّلَبِ، و کتبادنْ علَ عَفَلااشَْتغ 

  .دست آوردن روزى از بندگیت بازنمانم، و سنگینى وبال آن را به دوش نکشمبه تا در راه
 الْمکْسبِ. اَللَّهم فَاطَلْبنى بقُِدرتک مااطَلْبُ، و اجَِرنْى

  دست آوردن آنم به قدرتت برایم فراهم نما، و از آنچه بیم دارمالهى آنچه را که در راه به
  

  الھی آمین
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